
 

 

  

  

  

  

  

  تصاوير تشريح بدن و چشم در نسخ خطي دورة اسلامي
  ١باباپور دكتر يوسف بيگ

  ل: تصاوير تشريح بدن انسان بخش اوّ 

  :درآمد

، بـر اسـاس ر آثاری که دربـارۀ تشـريح در دورۀ اسـلامی نوشـته شـدهبيشت
نظريات جالينوس بوده است که در زمان خلافت مأمون عباسی از يونانی به 

اند. تشريح عملی جالينوس بر پايۀ تشريح اندامهای ميمون، عربی ترجمه شده
خرس و خوک بود. پزشکان دورۀ اسلامی نيز که بـه دليـل حرمـت شـکافتن 

جساد در شريعت اسلام، آزادی عمل چندانی در اين زمينه نداشتند، کمـابيش ا
  همين راه را پيمودند. 

بـار نفيس، کـه نخسـتين  در بين پزشکان دورۀ اسلامی پيش از روزگار ابن
ماسـويه بـيش از ديگـران بـه گردش ريوی خون را کشـف کـرد، احتمـالاً ابن
ترکيـب و  التشـريحفیو کتـاب تشريح توجـه داشـته اسـت. از ميـان آثـار او د 

دربارۀ تشريح هستند کـه متأسـفانه هـر دو در دسـترس نيسـت و   الانسانخلق
چــه از انــد. آثــار ايــن دوره، طبــق آنتــوان يقــين داشــت کــه مصــور بودهنمی

جا مانده، فقط در تشريح حيوانات خلاصـه شـده اسـت؛ دليـل ايـن جالينوس به
ــه ــن اســت ک ــدعا اي ــون ماســابن هایمشــاهده م ــه تشــريح ميم ويه منحصــر ب

ذهن خود، ماسويه، را زنده خواست فرزند کند بود و اينکه وی می  شاخانگی
-٣٩٠تشريح کند و خليفـه (مـأمون) بـا ايـن کـار مخالفـت کـرده بـود(قفطی، 

  ).١٨١-١٨٠و  ١/١٧٨اصيبعه، ابی؛ ابن٣٩١
اسـلامی  ديدگاههای تشريحِ منطبق با سنت جالينوسی و کتابهـايی کـه در دورۀ  

بر اساس آن نوشته شده، بيش از آنکه يـک کتـاب آموزشـی باشـد، نـوعی کتـاب  
ن  چـون علـی  ایای است. البته پزشکان پرآوازهکالبدشناسی نظری مقايسه بن ربّـ

بن عبـاس مجوسـی اهـوازی  ، علـیالحـاوی، رازی در  الحکمهفردوس  طبری در
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نگـاری در شـکل  تک و چنـد قـانون  سينا در کتـاب نخسـت ، ابن الصناعةکاملدر 
در تشـريح اعضـا مطـالبی دارنـد، ولـی    ها و صماخ و چشـمکبد و قلب و خصيه

های کهن و اصيل موجود از اين آثار، تصـويرهای کالبدشناسـی وجـود  در نسخه
ــخه ــر، بــه ويــژه در دورۀ تيموريــان و  نــدارد. اگرچــه در برخــی نس های اخي

آيـد، تصـويرهايی در  مار میآرايی در تمدن اسلامی به ش ـصفويان که عهد کتاب 
  توضيح مباحث تشريح به آنها پيوسته است. 

افزون بر آن، با توجه به الزام دانشجويان پزشکی در دورۀ صـفويه بـرای 
گذراندن يک امتحان بـر اسـاس خلاصـۀ کتابهـای عربـی پيشـين يـا کتابهـای 

های متأخرتر نوشته شـده، زمينـه را بـرای آفـرينش آثـار فارسی که در دوره
جداگانۀ تشريح با اولويت نگارش به زبان فارسی فـراهم آورد. يکـی از ايـن 

 ۶٢٠از عبدالمجيد بيضاوی است که در سـال    حيتشر  علم  در  مختصرکتابها  
ق نوشته شده و شش بـاب دارد کـه بـه ترتيـب دربـارۀ اسـتخوانها، عصـبها، 

ر ق) که د  ٧٩٨ها و پوست است. کتاب ديگری (ت وريدها، شريانها، عضله
از   تشريح الابداندورۀ تيموريان نوشته شده و از کتاب پيشين تأثير پذيرفته،  

منصوربن محمدبن احمد شيرازی، پزشک پير محمّد بهادر نوۀ تيمور، است. 
هر دوی اين کتابها مصوّر هستند و تصاوير موجود در هر دو کتاب شباهت 

اشند. در بيشـتر بزيادی به هم دارند و روی هم شامل پنج يا شش تصوير می
شش تصوير وجود دارد که اغلـب   تشريح الأبدانهای خطی موجود از  نسخه

آنها همراه با يادداشتهايی است کـه در توضـيح اعضـا و انـدامها در اطـراف 
  محل مورد نظر نوشته شده است.

شامل يك مقدمــه، پــنج مقالــه و يــك خاتمــه اســت: مقدمــة آن در   تشريح الأبدان

ا، مقالة نخست دربارة استخوانها و آنچه وابسته است به آن، مقالة تعريف و اقسام اعض

هاي آن، مقالة سوم در مورد اعضا و كيفيت حــدوث آن، دوم در باب عصب و گونه

هاي آن، مقالــة پــنجم دربــارة مقالة چهارم در بحــث وريــدها (ســياهرگها) و انشــعاب

  و كيفيت تولد جنين.شريانها و انواع آن، و بخش پاياني در باب اعضاي مركّب 

بندي بدن انسان را از عقــب و منصوري، استخوان  تشريح الأبداننخستين تصوير از  

دهد. سر خيلي به طرف عقب خم شــده، بــه طــوري كــه نشسته نشان ميدر حالت نيم

  كنند.صورت به سمت بالاست و چشمها به پشت نگاه مي

شــود: وتــدي (ســطح يــا در اين تصوير جمجمه از هفت تكه اســتخوان تشــكيل مي

قاعدة دِماغ)، قِحفَْيْن (بالا)، جدران يمين و يسار (حجــري)، جبَْهــه (جلــو)، قَمَحْــدوَُه 

(عقب)، و پنج دَرْز ميان اين استخوانهاي جمجمه وجــود دارد كــه ســه حقيقــي و دو 
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كاذب (اكليلي، سهمي، سفودي، لامي، قشرين) است و در اين تصــوير و دو تصــوير 

فقره)، فقرات  ٧اند. سپس فقرات عنُقُ () نشان داده شده٢و    ١ر شمارة  جداگانه(تصوي

عُص (  ٣فقره)، فقرات عَجْــز (  ٥فقره)، فقرات قَطَن (  ١٢ظَهْر (  ٣فقــره) و فقــرات عصُــْ

  اند. استخوان غضروفي دنبالچه) به ترتيب زير ترسيم شده
ر پيوسـته صّ) بـه هفـت مهـرۀ ظَهـْ و در   اند استخوانهای غضروفی سينه (قـَ

پايان غضروفی پهن و گِرْد با نام استخوان خنجری وجود دارد. در بسـياری 
شناسـی، تعـداد ايـن اسـتخوانها يکسـان از تصاوير موجود از بخـش استخوان

عـدد ترسـيم  ١١تـا   ١٠، استخوانهای سـينه بـين  ٣نيستند. در تصوير شمارۀ  
  اند.شده

  

    )١تصوير شمارۀ (

  

  

  )٢تصوير شمارۀ (
  ۶٨۴٠نسخۀ مجلس شورای اسلامی، تشريح و هيئت لاهيجی، ش از 
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  )٣تصوير شمارۀ (
  از مجموعۀ شخصی نگارنده  - الابدان منصوری تشريح

  

کف دستها رو به پشت ترسيم شده و نام پنج انگشت (ابهام، سبابه، وسطی، 
دِ  دِ اسـفل و زَنـْ  بنصر و خنصر) بر روی هر کدام نوشته شده و اسـتخوان زَنـْ

ذ) کـه  اعلی و سپس کتف، و همچنـين اسـتخوانهای پـا از اسـتخوان ران (فَخـْ
ترين استخوان بدن است، تا مفاصل و ساق پا و کعب و غيره که سعی بزرگ

ت تمـام در جـای خـود نشـان داده شـوند. سـپس بـا  شده است تا هرکدام بـا دقّـ
  ت.شنگرف نام و تعداد هر استخوان در درون يا کنار آن نوشته شده اس

دهـد. در اينجـا نيـز تصـوير از تصوير دوم سلسـلۀ اعصـاب را نمـايش می
نشسته که سر به طرف عقب کشيده شده اسـت. پشت ترسيم شده، با حالت نيم

هر جفت عصب نخاعی به رنگ خاصی مشخص شده اسـت و در کـل چـون 
اعتقـاد داشـتند، از  به وجود سی و يک جفت عصب و نيز يـک عصـب فـرد 

ناگون در ترسيم اعصاب نخاعی استفاده شـده اسـت؛ ولـی سی و دو رنگ گو
ــدامهای انتهــايی مــی ــه ان ــه رنــگ ســياه و اعصــاب تنــۀ اصــلی کــه ب رود، ب

  تر به رنگ قرمز است.کوچک
اند: يـک جفــت بــه بينــی اعصـاب مغــزی (دِمــاغی) چنـين نمــايش داده شــده

رسـد و چهـار جفـت اعصـاب باقيمانـده بـه رود، يک جفت بـه گوشـها میمی
  شوند.چار در فضای جمجمه انباشته مینا
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ايـن تصــوير، بـرخلاف تصــويرهای بخشـهای ديگــر، شـرح و يادداشــتهای 
کمتری دارد. نام اعصاب نخاعی نوشته نشده اسـت و فقـط اعصـاب دِمـاغی 

  (مغزی) توضيح اندکی دارند.
اعصاب نخاعی بيشتر بـه شـکل يـک خـط سـاده ترسـيم شـده و محـدوده و 

معلوم نشده است؛ ولـی اعصـاب دسـت و پـا گسـترش   وظيفۀ آنها در تصوير
های هـر يـک ترسـيم شـده کند و شـاخهيافته، تا انتهای انگشتان ادامه پيدا می

  ).۴است (تصوير شمارۀ 
بار دهد. برخلاف دو تصوير پيشين، اينتصوير سوم عضلات را نشان می

ی هيکل انسان از جلو رسم شده و سر رو بـه جلـو اسـت. تصـوير سـاده، ولـ
شرحها و يادداشتهای آن بيشتر از تصـويرهای ديگـر اسـت. ايـن تصـوير از 

تر اســت و بــه احتمــال قــوی دقــت تر و کمجلــوههمــۀ عکســهای ديگــر کم
ها و جهت کشيده شـدن اليـاف تر  بوده است. تعيين محدودۀ عضلهمصرفکم

آنها هم مشخص نشده است. در حالت کلیّ، اين تصوير طرحـی بـيش نيسـت 
ر داخــل و اطــراف آن يادداشــتهايی نوشــته شــده و فقــط تعــداد و اســامی کــه د 

  ها را نشان داده است.عضله
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  )۴تصوير شمارۀ (
  تشريح الابدان منصوری از مجموعۀ شخصی نگارنده 

  

هـای کالبدشناسـان تـا آن دوره در ايـن مسـئله نشـانگر ايـن اسـت کـه آگاهی
های آنـان دربـارۀ کالبدشناسـی ها، خيلی کمتـر از دانسـتهزمينۀ تشريح عضله

  ).۵قسمتهای ديگر بدن بوده است (تصوير شمارۀ 
های بطن، از دو خط عمود راست در وسـط بطـن در تعيين محدودۀ عضله
ها) با نيم مربـع و دو خـط ضـربدری نشـان ها (کليهاستفاده شده و جای گُرده

  که بسيار ساده و ابتدايی است. داده شده
شـود  دهد. بدن از جلو ديـده میا (سياهرگها) را نشان میتصوير چهارم وريده

کنـد. در ايـن  و سر در موقعيت درست خود قرار گرفته است و به جلو نگـاه می
تصوير سعی شده تا دستگاه گوارش نيز نشان داده شود. يک شیء گلابـی ماننـد  

انـد، و يـک  سرخ در وسـط سـينه کـه قلـب اسـت، و شُشـها کـه آن را دربرگرفته
هـا کـه بـه قسـمت  رنگ که کبد است و سـپس معـده و رودهشکل تيرهء مثلثیشی

ــی می ــد) منته ــده در سرتاســر  پايين(مقع ــه صــورت پراکن شــوند. يادداشــتهايی ب
شود کـه سـعی شـده تـا گـردش خـون وريـدی توجيـه شـود. چنـد  تصوير ديده می

  شاخه وريد هم از کبد خارج شده است. 

  

  

  )۵تصوير شمارۀ (
  از مجموعۀ شخصی نگارنده  ان منصوری تشريح الابد

  
  

اند، باعث ايـن تصـور اين برداشت نادرست که وريدها از کبد نشئت گرفته
رسانند. گفتنی است کـه شده که وريدها مواد خوراکی را به اندامهای بدن می

همراه هر شريان، دو وريد وجود دارد و شـريانها در هـر عضـو بـه مـويين 
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که مويين رگهای وريدی هم در آنجا تشکيل شده،   شوند رگ شريانی تبديل می
  کنند.آوری کرده، وارد وريدها میفضولات عضو را جمع

همچنين بر اين باور بودند که تعداد وريد شـريانی( وريـد ريـوی)، در هـر 
سمت بدن دو عدد است( در حالی که يک وريد بيش نيست) و اين بـه خـاطر 

يد به منظور تغذيـه، هـم خـون را بـه دوچندان بودن وظايف آنهاست؛ يعنی با
  قلب و هم به شُشها منتقل کنند.

ايــن نگرشــها نشــان داده شــده اســت. اينکــه دســتگاه  ۶در تصــوير شــمارۀ 
جا ترسيم شده، به دليل توجه پزشکان دورۀ اسلامی به گوارش با وريدها يک

ارتبــاط اعضــای مهــم، از جملــه گــوارش يــا گــردش خــون وريــدی اســت،که 
نی اندامهای بدن را برعهده دارند. خوراک زمانی کـه بـا هضـم خوراک رسا

اول در معده پخته و آماده شد، از راه بوّاب به اثنی[ عشر و از آنجا به رودۀ 
کننـد و از راه رود. در آنجا رگهـا عصـارۀ خـوراک را جـذب میکوچک می

شـود. رسانند که در آنجا  به مادّۀ خون تبديل میرگی به نام باب به جگر می
سپس خون از راه رگ بزرگ، معروف بـه اجـوف، بـه تمـام انـدامهای بـدن 

  رسد.می

  

  

  ) ۶تصوير شمارۀ (
  ۶٨۴٠از نسخۀ مجلس شورای اسلامی، تشريح و هيئت لاهيجی، ش

  

به اين ترتيب، وريدها نقاطی برای خارج شدن از جگر دارند که جنس آنها 
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ک ديوار يا غشا دارنـد. آنهـا تر از رگهای ديگر است و فقط يتر و سست نرم
رسانند و خون را از جگر بـه مواد خوراکی را از رودۀ کوچک به جگر می
گيرند. افزون بر آن، وريـدها اندامها برده، اندامها خوراک خود را از آن می

سازند، خون و همچنين سه خلط ديگر را تا حدی به صورت آميخته منتقل می
کنند؛ بـه همـين جا میبهروح طبيعی را نيز جااما به جز آنها قوای طبيعی و  

تر است. خـون از جگـر (کبـد) و از راه وريـد اجـوف و دليل رنگ آنها تيره
ــدامها مــی ــه ان ــدهای منشــعب از آن ب ــدامها وري ــۀ ان ــه تغذي رود و در آنجــا ب

  رسد.می
دهـد. بـاز هـم بـدن از جلـو تصوير پنجم شريانها (سـرخرگها) را نشـان می

تر نشـان داده اندامهای گوارشی مانند تصوير پيشين، ولی کاملترسيم شده و  
ها در دو طرف و طحال هـم در جـای است. جگر چسبيده به معده و کليهشده

خود نقش شده و نام اعضا بر روی هر کدام نوشته شده است (تصوير شمارۀ 
٧.(  

طبق نظريۀ کالبدشناسان دورۀ اسـلامی، شـريانها يـا عـروق الضـوارب دو 
، های مورب و بسـيار خشـن دارد اره دارند؛ ديوارۀ درونی اليافی با رشتهديو

های افقی و نرم دارد کـه البتـه بايـد ولی لايه يا ديوارۀ بيرونی اليافی با رشته
های افقــی حرکــت انبســاط را بــه وجــود طــور باشــد، زيــرا اليــاف رشــتهاين
شـود و اليـاف یآورند که به کمک آن هوا از قلب بـه درون آنهـا مکيـده ممی

آورنـد کـه از ايـن راه فضـولات های مورّب حرکت انقباض را پديد میرشته
  شود.دخانی به بيرون رانده می

های گونـاگون ليفـی تشـکيل شـده و مبنـای گوشت قلب سفت است و از لايه
سـو در کار آن نيز حرکت انبساطی و انقباضی اسـت. شُشـها قلـب را از همه

ه شکل کاجی مخروطی و نوک آن به چپ متمايل است، اند. قلب بميان گرفته
زيرا جايگاه روح حيوانی در اين سمت قلب اسـت. شـريانها نيـز از آنجـا بـه 

شوند. قلب يک بطن راست و يـک بطـن چـپ دارد کـه همۀ قسمتها پخش می
ای (حاجزی) آنها را از هم جدا کرده است و اين پرده منفذی دارد که آن پرده

  اند، که اين سخن نادرست است.يدهرا بطن سوم نام
آورد، از بطن راست دو دريچه دارد. وريد اجوف که خون را از جگر می

شود. اين دريچـه سـه زائـدۀ کوچـک دارد کـه ها داخل میيکی از اين دريچه
افتنــد و از برگشـت خــون بـه وريــد اجــوف پـس از ورود خــون روی هـم می

که وريد شـريانی نـام دارد، وارد کنند و از سوراخ دوم وريدی  جلوگيری می
  شود.قلب می
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  )٧تصوير شمارۀ (
  از مجموعۀ شخصی نگارنده  - تشريح الابدان منصوری 

  
  

تر يک جدار نرم آيد. شريان کوچکاز بطن چپ قلب دو شريان بيرون می
شـود. ايـن رگ رو شريان وريدی (عِرْقی) خوانده میو لطيف دارد و از اين

برد تا از آن تغذيه کنند. در آنجـا و روح را به شُشها میبيشترين بخش خون  
شــود و هــوا را از شُشــها های بســياری تقســيم میشــريان وريــدی بــه شــاخه

برد. شريان بزرگ دوم، ابهر (آئـورت) نـام دارد و بـه گيرد و به قلب میمی
شود که از آن دو، يکی به سمت بـالا و ديگـری بـه پـايين دو شاخه تقسيم می

  شوند.د و از آئورت تمام شريانهای ديگر بدن منشعب میرومی
قلب به ظرفی مانند شده که عنصر اصلی حيات، يعنی حرارت غريزی در 
آن جای گرفته است. البته تا آن زمان اين امر تشخيص داده نشده بود که قلب 

کنـد. در ايـن تصـاوير، شـريانها و وريـدها تقريبـاً چون يـک تلُمبـه عمـل می
وظيفۀ آنها به کلی ، اند، ولی در شرحهای منصور شيرازیيم شدهدرست ترس

متفاوت با علم نوين توصيف شده است. شـريانها نيـز ماننـد وريـدها محتـوی 
تر از خـون وريـدی تر و پـاکخون هستند، ولی خون جـاری در آنهـا لطيـف

  اند.تری نشان داده شدهاست؛ به همين دليل با رنگ روشن
و تنها چند شاخه رگ در ناحيۀ اطـراف   اند رسم نشده  در اين تصوير شُشها

قلــب پراکنــده شــده، کــه ممکــن اســت شــريان ريــوی باشــد. ايــن شــريان در 
بندی شده است، زيرا از بطن راسـت توضيحات شيرازی به عنوان وريد رده
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آيد؛ ولی چون ساختمان آن از جنبۀ کالبدشناسی يک شـريان بـه نظـر قلب می
  ريد شريانی داده شده است.رسد، به آن نام ومی

ای کـه در محـل قلـب قـرار دارد، مانند تيرهدر همين تصوير، بر روی لکه
نوشته شده است: «محـل حيـات در بـدن» و «جانـب راسـت» آن را «محـل 
خون» و «جانب چـپ از دل کـه شـرايين از او انگيختـه اسـت». سـپس سـه 

رونـد. تحتـانی میشريان خارج شده از آن بـه دسـتگاه گوارشـی و انـدامهای  
شــان ترســيم نشــده، ولــی در محــل آن ايــن رگهــای ريــوی بــه خــاطر کوچکی

شـود از شـريان و توضيح آمده است که «رگـی چنـد باريـک کـه متصـل می
  چه ميان ايشان است».شود در شُش و اضلاع و آنپراکنده می

ر  های ه ـرسـانند، بـا شـعبههمچنين شريانهايی را که به دستها و پاها خـون می
رسـد. شـريانهای  يک ترسيم شده است و شريانهايی که به اعضـای صـورت می

دِماغی (مغزی) که يک زوج از جانب راست گردن و شـريانی ديگـر از جانـب  
رونـد. زوج راسـت «شـرايين نفسـانی سـباتی» نـام دارد و منفـذ  چپ آن بالا می

ــه مغــز می رســد. شــريان چــپ بــزرگ اســت. از آن  روح حيــوانی اســت کــه ب
آيــد و در مغــز نفــوذ  ای بــه حلــق میيان، از گــوش و از طــرف چــپ شــعبهشــر
شود و باقی آن به مغز و به جسـمی شـبيه  کند و روح حيوانی در آن وارد میمی

  آيد. رسد که از آن روح نفسانی پديد میبه شبکه می
ــده  بنــا بــه گفتــۀ منصــور شــيرازی، در ايــن تصــوير ســه روح در بــدن دي

  شود: می
رسد آيد و از راه رگها به اندامها میوجود میی که در کبد بهروح طبيع  -١

ترين و کنـد. ايـن روح در بهتـرين، پـاکو به عمـل قـوای طبيعـی کمـک می
ترين خون جگر که با هيچ خلط ديگری يا مادّۀ زائـدی آميختـه نيسـت، لطيف

  آيد.پديد می
بـه انـدامها آيـد و از راه شـريانها  وجود میروح حيوانی که در قلـب بـه  -٢
کنـد. ايـن روح از آميـزۀ بخـار رسد و قوای حيـوانی را در آنهـا حفـظ میمی

  آيد.غش خون و هوای استنشاق شده پديد میلطيف و بی
روح نفسانی که جايگاه آن در بطـون دِمـاغ اسـت و از راه عصـبها بـه   -٣

کنـد. ايـن روح از روح رسد و قوای نفسـانی را حفـظ میاعضا و اندامها می
گيـرد و از راه دو شـريان يوانی که در قلـب جـای گرفتـه اسـت، نشـئت میح

گاه اينها به صورت شبکۀ تـور ماننـدی (شـبيه رود. آنسباتی به مغز بالا می
بالــد و بــه شــوند کــه در آنهــا روح حيــوانی میشــبکۀ عنکبــوت) منشــعب می

  آيد.صورت روح نفسانی درمی
نفيس، يعنی گردش ريوی خـون، متأسفانه در کتاب منصور به دستاورد ابن

بار کشف کـرد کـه خـون در شُشـها در نفيس برای اولينتوجه نشده است. ابن
ترين بخشهای شود و به همين دليل لطيفمادّۀ آنها منتشر، و با هوا آميخته می

تواند تخليـه شـود و بـه وريـد شـريانی برسـد و از آنجـا بـه بطـن چـپ آن می
تين کسی بود که اين نظريه را رد کرد که منفـذ نفيس نخسبريزد. همچنين ابن
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و بطن ميانی قلب، بـين بطـن چـپ و راسـت، بايـد گـذرگاهی باشـد تـا خـون 
  تصفيه شده به بطن چپ که روح در آن پديد آمده است، برسد.

تصوير ششم دربارۀ اعضای مرکّبه و مربوط به بخش پايانی کتـاب اسـت. 
شين (أوْرده و شرايين) دارد، ولی اين تصوير شباهت زيادی به دو تصوير پي

دهـد و تنهـا تفـاوت برخلاف همۀ تصاوير پيشين، هيئت يک زن را نشان می
عمدۀ آن، نشان دادن دستگاه تناسلی زن (رحم) و چگونگی قرار گرفتن جنين 
در آن است. در بيشتر تصاوير موجود در اين بخش، جنين به شکل مورب و 

ها و زانوهـا بـه سـينه چسـبيده، نشـان داده با حالت نشسته، به طوری که دست
  ).٨شده است (تصوير شمارۀ 

  

  

  )٨تصوير شمارۀ (
  از مجموعۀ شخصی نگارنده  تشريح الابدان منصوری 

  

تمام اندامهای گوارشی و گردش خون شريانی تکرار شده و هيچ يادداشـتی 
ود بر تصوير نوشته نشده است. نام اندامها نيز برخلاف تصـاوير پيشـين وجـ

  ندارد.
اما در يکی از تصـاوير مربـوط بـه اعضـای مرکّبـه کـه در دورۀ صـفويه 

تر و جنين با وراب کمتـری )، رحم کمی بزرگ٩کشيده شده (تصوير شمارۀ 
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و فقط ابتدا و انتهـای آنهـا   ها در پشت رحم پنهان شدهترسيم شده است. روده
  مشخص است.

يـر درآمـده و مؤلـف آن يکی از آثاری کـه در دورۀ صـفويه بـه رشـتۀ تحر
نـام دارد کـه در شـرح و توضـيح لغـات و   یاريـاخت  عات يبـد ناشناخته است،  

العطــار اســت. يکــی از تصــاوير حــاجی زين یعيبــد  ارات يــاختاصــطلاحات 
) مربــوط بــه تشــريح اعضــا و ١٠موجــود در ايــن رســاله (تصــوير شــمارۀ 

شـورا،  اندامهای گوارشی و کبد و طحال و کليه و قلب اسـت (نسـخۀ مجلـس
نشسـته و روبـه ).در اين تصوير حالـت بـدن نيم٣۵٢مجموعۀ طباطبايی، ش 

اند که به ترتيب از بالا به پـايين گانه نيز ترسيم شدههای ششجلوست و روده
ند از: اثنا عشری، صـايم، دقيـق، اعـور، قولـون و مسـتقيم. همچنـين اعبارت 

ی است کـه در کنـار شود و آن يادداشتشناسی معوی ديده میيک مورد آسيب 
  شود.رودۀ قولون نوشته شده که قولنج در آنجا واقع می

نام استخوانهای چنبـر گـردن (يـک اسـتخوان در هـر طـرف)، بـازو (يـک 
استخوان در هر بازو)، ران (يک استخوان در هـر ران)، کاسـۀ زانـو (يـک 
استخوان مانند دايره در هر زانو) ونام رگهـايی کـه در فصـد کـردن بـه کـار 

الرکبه) آمـده، النساء، مابض الذراع، عرقروند (باسليق، قيفال، اکحل، حبلیم
ها، طحال، معده، قلـب و شـريانی و تصوير حجاب حاجز (قاسم صدر)، کليه

  رساند، و نيز نای و مری ترسيم شده است.ها خون میکه به کليه
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  )٩تصوير شمارۀ (
  ۶٨۴٠هيجی، ش از نسخۀ مجلس شورای اسلامی، تشريح و هيئت لا

  

  

  

  )١٠تصوير شمارۀ (
  ٣۵٢نسخۀ مجلس شورای اسلامی، مجموعۀ طباطبايی، ش 

  
الانبـاء و طبقـات الاطبـاء، منشـورات اصـيبعه، عيونابیابن منابع بخش اول:

م؛ شـيرازی، منصـوربن محمـدبن احمـد،   ١٩۶۴دارالمکتبه الحياه، بيـروت،  
قـم، مجمـع ذخـاير اسـلامی، تشريح الابدان، تصـحيح يوسـف بيـگ بابـاپور،  

الابدان و ترجمـان فيلسـوفان الدين، تشـريحش؛ عتاقی شروانی، شمس  ١٣٨۶
الحکمـا (ترجمـه م؛ قفطی، تاريخ  ١٩٩۶زمان، به کوشش اسِين کايا، آنکارا،  

ش؛   ١٣٧١از قرن يازده)، به کوشش بهين دارايی، تهران، دانشگاه تهـران،  
تشـريح، بـه تصـحيح يوسـف بيـگ   الـدين، رسـاله در هيئـت ولاهيجی، قطب 

نامــه تـاريخ پزشـکی)، تهـران، کتابخانــه بابـاپور، (در: پيـام بهارسـتان، ويژه
ش؛ مؤلــف نــامعلوم، بــديعات اختيــاری در  ١٣٨٩مجلــس شــورای اســلامی، 

باباپور، (در: گنجينـۀ بهارسـتان، شرح اختيارات بديعی، تصحيح يوسف بيگ
 ١٣٨۶مجلس شورای اسـلامی،  )، تهران، مرکز پژوهش کتابخانۀ٢پزشکی  

کتابخانه مجلس شـورای اسـلامی، از مجموعـه طباطبـايی،  ش. (نسخه خطی
  ).٣۵٢شماره 
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  بخش دوم: تصاوير چشم 

پزشكي در اسلام، به طور كلّي تصاوير مربوط به  پزشكي، تصاوير چشم و چشم چشم 

  توان تقسيم كرد:چشم و بينايي را در نسخ خطي به چهار قسمت مي 

تص تصاوير  نخست  دوم  آن؛  ابزارآلات  و  كحّالي  عمل  از  اعم  نمادين،  صرفاً  اوير 

مربوط به كالبدشناسي چشم و بررسي هيأت ظاهري و ساختار طبقاتي و تركيب آن؛  

آسيب  و  فيزيولوژي  به  مربوط  تصاوير  چهارم  سوم  چشم؛  مختلف  اعضاي  شناسي 

  ضاء.الأع تصاوير مربوط به بينايي و كيفيتّ آن با محوريت وظايف 

  الف) تصاوير نمادين:

چشم، درمـان و جرّاحـی آن از روزگـاران قـديم در ايـران و جهـان اسـلام 
پزشکی، همچون جرّاحی، رشتۀ کاملاً شد و چشمنوعی تخصّص محسوب می

پزشـک متمايزی از طب عمومی بود. حتی در دربار پادشاهان نيز يک چشم
ۀ پزشک مخصوص شاه پايمتخصص وجود داشت که از نظر رتبه و مقام هم

  گشت.محسوب می
در جهان اسلام بيماريهای چشم هميشه بخشی از بيماريهای عمومی بدن به 

ــم جراحــی بــه دانشــجويان تــدريس حســاب می آمــد و در مــدارس جــدا از عل
گرديد و در کتـب درسـی نيـز بـه عنـوان يکـی از دروس طـب، فصـل يـا می

در هــيچ يــک از کتــب شــد، در حــالی کــه فصــولی بــه آن اختصــاص داده می
  ای نشده است.جراحی به اين موضوع اشاره

پزشـکی، تصـويری اسـت کـه در يکی از تصاوير نمـادين مربـوط بـه چشم
الدين حموی موجـود اسـت و در آن عمـل قـدح را بـه النفايس» سالک«مجمع

  تصوير کشيده است.
توصيف آنچه در تصوير کشيده شده است، در کتاب «التصريف لمن عجز 

التأليف» زهراوی آمده اسـت. وی در بيـرون آوردن آب مرواريـد چشـم عن  
تابد می  نويسد: «برای اين کار، بيمار را در حالی که آفتاب مستقيماً بر اومی

ای، چهار زانو در برابر خودت بنشـان؛ سـپس و چشم سالم او را خوب بسته
پ خـود پلک چشم او را، در حالتی که چشم بيمار چشم چپ باشد، با دست چ

بالا نگاه دار، و اگر چشم راست باشد، با دست راسـت خـود ايـن کـار را بـه 
ای بـه انـدازۀ انجام برسان؛ سـپس لولـۀ مخصـوص کشـيدن آب را بـا فاصـله

دان تا سياهی چشم، بر سفيدی چشم در طرف گوشه ضخامت يک ميل سرمه
خــارجی چشــم قــرار بــده، و آن را بفشــار و در ضــمن آن را برگــرد خــودش 

چرخان تا وارد سفيدی چشم شود و چنان احساس کنی که به يک جای خالی ب
ای... سـپس لولـه را بـر بـالای جـايی قـرار ده کـه آب در آن اسـت، و رسيده
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چندين بار آن را به طرف پايين فشـار بـده. اگـر آب بلافاصـله خـارج شـود، 
ار بيمار در حالی کـه لولـه در چشـم دارد، چيزهـايی را کـه در مقابـل او قـر

ــدن آن برگــرد دارد، می ــه ملايمــت در ضــمن گردان ــه را ب ــد... ســپس لول بين
خودش از چشم خارج کن. سپس اندکی نمـک ترکـی انـداربی را در آب حـل 
کن و کرۀ چشم را از داخل با آن شست و شو کن، و از خارج بر روی چشم 

شـم کتان يا پنبۀ زردۀ آغشته به گلاب و روغن و سفيده تخم قرار بده و آن چ
و پس از پايان يـافتن عمـل بايـد بـرای را همراه با چشم سالم با نواری ببند...

بيمار بستر استواری فراهم آوری تا در اطاقی تاريک بـر پشـت بـر آن دراز 
بکشد و از همۀ حرکات و سرفه خـودداری کنـد و خـوراکش چنـان باشـد کـه 

سـو بگردانـد، و ملين طبيعت او شود، و البته نبايد سرش را به اين سو و آن 
ــم ــوار چش ــد» ن ــاقی بمان ــود ب ــال خ ــر ح ــوم ب ــا روز س ــه ت ــت ک بند لازم اس

  ).٧٨-٧٧(التصريف، ص 
سپس زهراوی شکل انواع ميل قدح را آورده و اذعان داشته که «اينهـا را 

سازند و نوک آنها مثلثی شکل و تيز است»، و اين همان است که از مس می
  شود:ال مشاهده میدر تصوير مورد بحث ما، در دست کحّ 

در اين تصوير، علاوه بر آن چه گفته شد، در حاشـيۀ تحتـانی راسـت يـک 
آفتابه لگن که معمولاً برای شستن دست قبل از عمل بوده، در بالا دو ظـرف 
غذای تجويزی برای بيمار از نوع مليّن، طرز نشستن بيمار در برابر کحّال، 

لاتر از بيمار است تا بر چشـم نحوۀ نشستن استاد کحال در کرسی که کمی با
او اشراف کافی را داشته باشد، نحوۀ دست گرفتن ميل قدح در بيرون آوردن 
آب فاسد (آب مرواريد) از چشم بيمار، نحوۀ خوابيدن بيمار پس از جراحی و 

  ).١خورد (تصوير شماره بستن هر دو چشم او در پايين تصوير به چشم می
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  )١تصوير شمارۀ (

  ر مربوط به کالبدشناسی چشم:ب) تصاوي

در بررسی تصاوير کالبدشناسی و ساختار فيزيکی چشم با دو نوع تصوير 
نخست تصاوير کلّی که شامل تشريح کل اعضا و طبقـات و   شويم:مواجه می

تـوان بـه کيفيـت ترتيـب و رطوبات و اعصاب چشم است و با يـک نگـاه می
زئی که صرفاً بـه تشـريح و ترکيب وجايگاه هر يک پی برد؛ دوم تصاوير ج

تفصــيل يکــی از اعضــا و عناصــر چشــم پرداختــه اســت؛ مــثلاً اعصــاب يــا 
  عضلات.

تصاوير کلی: در کتب طبی قديم، اعم از کتب تشـريح عمـومی بـدن يـا   -١
کتــب اختصاصــی چشــم، بــا تشــريح مشــابهی از چشــم مواجــه هســتيم و همــۀ 

ن تصاويری کـه ترسـيم مطالبی که ذکر شده، تقريباً يک چيز است؛ به طبع آ
شده، نيز مشابه و گويای يک چيـز اسـت. تشـريح چشـم معمـولاً از پـردۀ می

شـد و بـه ترتيـب بـه طبقـات و رطوبـات زيـرين خارجی (ملتحمـه) آغـاز می
شـود و حـد و شد، و اين که کدام به کدام وابسته است و تغذيه میپرداخته می

رد کيفيّت بينايی و ارتباط حدود هر يک چيست؛ و در نهايت نيز بحثی در مو
شد؛ به عنوان نمونه، در يکی از مهمتـرين کتـب بين رائی و مرئی آورده می

الابدان» منصـوری، تشريح به زبـان فارسـی از سـدۀ هشـتم، يعنـی «تشـريح
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شويم. اين بندی زير مواجه میرسيم، با تقسيموقتی به مبحث تشريح چشم می
ريح عمـومی و اختصاصـی مشـابه اسـت و بندی تقريباً در همه کتب تشتقسيم

ای بزرگـی چـون علـی بن بن عيسـی، حنـينتقريباً همان چيزی اسـت کـه اطبـّ
نويسد: «طبقه اند؛ منصور میسينا و ديگران نيز گفتهماسويه، ابناسحاق، ابن

اول را که مماس هوا است، ملتحمـه گوينـد و جـوهر آن لحـم دسـم اسـت کـه 
مجمـوع بـدو مسـتور اسـت و آن را بيـاض   مخالط جميع اجزای عين است و

عين گويند؛ و طبقه دوم را قرنيه گويند و آن جسمی صلب شفّاف است و بـر 
عنبيهّ محيط شده و منفعت او حفـظ سـاير طبقـات اسـت بـر اوضـاع خـود؛ و 
طبقۀ سيم را عنبيه گويند و لون او مختلف بود. در بعضـی اشـخاص سـياه و 

و بعد از اين طبقه رطوبت بيضی است در بعضی اشهل و در بعضی ازرق؛ 
و او رطــوبتی ســفيد شــفاف بــود؛ و طبقــه چهــارم را عنکبوتيــه خواننــد و آن 
غشايی رقيق است مانند نسج عنکبوت و او ميـان رطوبـت بيضـی و جليـدی 
بود و او از اطراف طبقه شبکيه رسته است؛ و بعد از او رطوبت جليدی بود 

ت شـفاف و طـرف ظـاهر او پهـن اسـت و آن جسمی است مانند جليد به غايـ
جهت انطبـاع مرئيـات و طـرف بـاطن او مخـروط اسـت تـا در ثقبـۀ عصـبه 
مجوفه که حس ابصار بدان بود، مرکوز گردد و محل او وسط طبقـات اسـت 

شــود؛ و بعــد از او رطوبــت کــه آن مرکــز اســت و ابصــار بــدو حاصــل می
ۀ پـنجم را شـبکيه زجاجی است که آن شـبيه باشـد بـه آبگينـۀ گداختـه؛ و طبقـ

گويند و او از عصبه مخروقه متخلّق است تـا تإديـه وسـع باصـره کنـد و بـر 
طبيعت جليدی پيوسته است و از ورای زجاجی بود؛ و طبقۀ ششم را مشـيمه 
خوانند و او به حقيقت از اجزای غشای رقيق است و او همچون غشايی است 

د و آن غشای غليظ بود شده؛ طبقۀ هفتم را صُلب گوين  که بر مجموع محتوی
که ملاقی عظم عين گردد؛ و به حقيقـت ابصـار بـه رطوبـت جليـدی حاصـل 

  ).١٧۵-١٧۴الابدان، ص شود، باقی آلات و معدات اويند» (تشريحمی
الـدين در دو تصوير کلی از چشم که از رسالۀ «فـی تشـريح العـين» نجيب 

اعم از طبقـات و   شود، کاملاً کيفيت ترتيب اعضای چشم،سمرقندی ارائه می
رطوبات، از ديدگاه اطبای پيشـين، همچنـين اعصـاب آن بـه روشـنی دانسـته 

  ). ٣و  ٢شود (تصوير شماره می
النفـايس» حمـوی از ايـن در يکی از اين تصاوير کـه در مجموعـه «مجمع

)، از چهار رنـگ مختلـف جهـت ترسـيم ٢رساله وجود دارد (تصوير شماره 
تفاده شده است. قسمت مؤخّر چشم شامل دو طبقات و اجزای مختلف چشم اس

غشای صلب و رقيـق اسـت. غشـای صـلب، غشـای بيرونـی آن و رقيـق کـه 
تـرين دانيم کـه بيرونیمماس با عصب مجوّف است، غشای درونی است. می

است که يک غشای فيبرو است که کـرۀ چشـم را   ١غشاوۀ چشم، کپسول تنون

اين تصاوير عصب مجوّف دور تا  پوشاند. دراز ليمبوس تا عصب بينايی می
 

1. Tenon's capsule 
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  دور مجرای توخالی را احاطه کرده که موسوم به مجرای روح باصره است.

  
  )٢تصوير شمارۀ (

  

  

  

  )٣تصوير شمارۀ (
  

باشـد. گانـه ظـاهری میروح باصره، قوّۀ بينايی است که يکی از قوای پنج
تهای شـبکيه اندام روح باصره قسمت مؤخّر چشم است که شبکيه نام دارد. ان

شود. کار چشـم عبـارت اسـت از تبـديل انـرژی به عصب مجوّف متصل می
نوری به تحريکات عصبی و انتقال تحريکات توسط عصب بينـايی بـه مغـز 
جهت تفسير انرژی دريافتی از محيط. در تصاوير مزبور که بر اساس عقيدۀ 

شـده  قدما ترسيم شده، مجرای روح باصره به شکل يک لولۀ توخـالی ترسـيم
است. در فرايند بينايی، نور حاصـل از انعکـاس مرئيـات پـس از گذشـتن از 
سطح قدامی قرنيه به سطح خلفی و مقعرّ آن رسيده و در آن جا اثر واگرايـی 

گذارد. اين دو سطح دارای قدرت انکساری ثابت بوده بر جهت نور تأثير می
فی قرنيـه و مـايع کند. نور پس از عبور از فاصلۀ بين قسمت خلو تغيير نمی

زلاليه به سطح قدامی عدسی و فاصلۀ بين آن و زلاليه رسيده و پس از عبور 
کردن از اين محيط، داخل عدسی شده و به فاصلۀ بين قسمت خلفی و عدسی 



    29ها  /  بخش اول: مقالات و يادداشت   

رسد و پس از آن وارد زجاجيـه شـده و بـدون تغييـر مسـير بـه و زجاجيه می
  رسد. شبکيه می

جوّف که از بطـن دمـاغ رُسـته، يکـی از پيشينيان محلّی را که دو عصب م
گفتند که رسد، مجمع النورين میجانب راست و يکی از جانب چپ به هم می

شود؛ و دليل اين که هر دو چشم، يـک چيـز نور بينايی در اين محل جمع می
دانستند. در تصويری که از تشريح کل چشم در بينند، اين امر میرا واحد می

در شـرح اختيـارات بـديعی» از سـده دهـم در دسـت  کتاب «بديعات اختياری
است، اين عقيده به خوبی به تصوير کشيده شده است و آن اجتمـاع اعصـاب 

شـود ) ديـده میTالنـورين اسـت کـه بـه شـکل تقـاطع (هر دو چشـم در مجمع
  ).۴(تصوير شمارۀ 

با وجود آن که تصـوير مزبـور بسـيار سـاده و ابتـدايی اسـت، امـا اجتمـاع 
قات، رطوبات و اعصاب چشم در آن مشهود است. در نسخۀ خطی ترسيم طب

  «بديعات اختياری» در توضيح اين تصوير چنين آمده است:

  

  

  )۴تصوير شمارۀ (
  

ای است در لين و صلابت متوسط، ميان  «اول، طبقۀ صُلبه است و آن طبقه
ای است مجوّف. روی خانه و طبقه مشيمه بر شکل نصف کرهاستخوان چشم

  خانه.ر آن بر جانب بيرون چشم و محدب آن متصل به استخوان چشممقع
ای اسـت مجـوف در دوم، طبقه مشيمه است و آن نيز بر شکل نصـف کـره

  ميان طبقه صُلبيه.
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ای اسـت مجـوف در ميـان سيم، طبقه شبکيه و آن نيز بر شکل نصف کـره
جهـت آن بافته و از ايـن ای است مشبک همچون دامطبقۀ مشيمه، و اين طبقه

  های اين سه طبقه مساوی يکديگرند.را شبکيه خوانند، چنان چه کناره
ای است مجوف که چهارم، رطوبت زجاجيه، و اين نيز به شکل نصف کره

نصفی از رطوبت جليديه که در ميان اوست، احاطه کرده؛ و آن را زُجـاجی 
وبـت مسـاوی از آن گويند که آبگينۀ گداخته را ماند در قوام، و کنارۀ اين رط

  گانۀ مذکور است.های طبقات سهکناره
پنجم، رطوبت جليديّه است و آن رطوبتی است مُصمت، يعنی غيرمجوف، 
شفاف مستدير بـر شـکل تگـرگ کـه آن را جَليـد گوينـد، بـه ايـن سـبب آن را 
جليدی نامند؛ و اين رطوبت بـر هيـأت کـرۀ تمـام اسـت کـه نصـفی از آن در 

مده و طرفی که در جانب اندرون است، ميـل جوف رطوبت زجاجيه بيرون آ
به تيزی دارد و آن چه به جانـب بيـرون دارد، مايـل بـه پهنـی اسـت و طبقـه 
صُلبه از کنار غشای رقيق دِماغ که در همين مبحـث مصـور خواهـد گشـت، 
رُسته و از رگها بافته شده و غذا به شبکيه او دهد و شبکيه از آن غذا نصيب 

صـافی و لطيـف کنـد و بـه رطوبـت جليديـه رسـاند و   خود بردارد و باقی را
  غذای او گردد.

ای است بر مثال نَسج عنکبوت و آن ششم، طبقۀ عنکبوتيه است و اين طبقه
ای اسـت مجـوّف. جانـب مقعـر او محـيط بـه نصـف نيز بر شکل نصف کـره

رطوبت جليديّه که از رطوبت زجاجيـه بيـرون آمـده؛ و جانـب محـدّب او بـه 
چشم؛ و اين طبقه منطبق است بر رطوبت زجاجيه بر مثال دو طرف بيرون  

های ايشان بر يکديگر منطبق، و اين دو نصف کره به مثابۀ کرۀ کاسه، کناره
  تمام شده و رطوبت جليديه در ميان اين دو طبقه.

مـرغ هفتم، رطوبت بيضيّه است و اين رطـوبتی اسـت بـر مثـال سـفيدۀ تخم
ای است محيط به طبقۀ عنکبوتيـه، چنـان رهخام؛ و اين نيز بر شکل نصف ک

  چه با طبقه شبکيه شکل کرۀ تمام گرفته است.
ای اسـت محـيط بـه هشتم، طبقه عنبيه است و اين نيز بر شکل نصف دايره

ــان او  رطوبــت بيضــيه منطبــق بــر طبقــه مشــيمه و از طــرف بيــرون در مي
از ايـن  سوراخی است به قدر سوراخ انگور که چوب خوشه از او برکشند و

جهت آن را عنبيه گويند، و اين طبقه بر هر رنگ که متکوّن شده باشد، چشم 
العين» بر همان رنگ نمايد، و اين سوراخی است که آن را به عربی «انسان

  و به پارسی «مردمک ديده» گويند.
ای است روشن شفاف که طبقه عنبيـه بـه هـر نهم، طبقه قرنيه، و اين طبقه

لبيه و رنگ که باشد، از ع قب او نمايد و اين طبقه منطبق است بـر طبقـه صـُ
محيط به طبقه عنبيه، و اين طبقه قرنيـه هـيچ رنـگ نـدارد، امـا چـون شـاخ، 

  صافی و شفاف است و رنگ او از طبقه عنبيه است.
ای اسـت بـه رنـگ سـفيد و بـه شـکل دهم، طبقه ملتحمه اسـت و ايـن طبقـه

اطراف چشم متصّـل و در ميـان های آن به ای است مجوف. کنارهنصف کره
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اند و نمايد بر مثال گريبان جامه برداشتهآن به قدر سياهی چشم از ظاهر نمی
ها به طبقه قرنيه و ملتحم پيوسته گشته و محل اين اتصال را اکليـل اين کناره

  نمايد».گويند، و طبقه قرنيه اين مقدار که از ملتحمه بريده شده، از ظاهر می
انـد کـه دو عصـب که برخی از اطبّای پيشين بـر ايـن عقيده  افزايد سپس می

آيند «آن چه از جانب راست بطـن اول دمـاغ مجوفی که از دماغ به چشم می
آيـد و آن چـه از جانـب چـپ رُسـته بـه چشـم چـپ رسته، به چشم راسـت می

شـوند، آيد، بر مثال دو خط منحنی، و دو زاويۀ آن به يکـديگر متصـل میمی
شـوند، بـر اند بر يکديگر گشاده میدو سوراخ که آن دو عصب چنان چه اين  

جالينوس فـی  اين موجب:  »؛ و اين عقيده در تصوير زير از کتاب «جوامع
) و ۵الامراض الحادثه فی العين» بـه خـوبی مشـهود اسـت (تصـوير شـماره 

العصـب» کنند، اصـطلاحاً «اشتراکجايی که دو عصب همديگر را قطع می
د. ايـن دو عصـب «از مقـدّم دمـاغ رسـته و بـه طبقـۀ صـلبيه و شوناميده می

مشيميه و شبکيه و رطوبت زجاجيه فرو رفته و سـپس بـه رطوبـت زجاجيـه 
متصل شده و نور بصری که در اين دو سوراخ است؛ به جليدی پيوسته و به 
رطوبت جليدی فرورفته و از طبقه عنکبوتی و رطوبت بيضـيه گذشـته و از 

ون آمده و از قرنيه نفـوذ کـرده و بـه ظـاهر آمـده و چيزهـا را ثقُبۀ عنبيه بير
شـد، آن بيند» (بديعات اختياری). و هرگاه که اين سوراخ عنبيه فـراخ میمی

  گفتند.را مرض انتشار می

  

  

  )۵تصوير شمارۀ (

  تصاوير جزئی: - ٢

  تصاوير تشريح اعصاب چشم:   - ١-٢

(مغـزی) چشـم، کـاملاً بـا   بندی اعصاب دِماغیدر کتب تشريح قديم، تقسيم
تشريح امروزی متفـاوت اسـت. اطبـای پيشـين اعصـاب باصـره يـا بينـايی و 

بندی اعصاب محرّک عضلات چشم را بـه ترتيـب در زوج دوم و اول تقسـيم
 Opticusکــرده اســت. عصــب باصــره کــه امــروزه بــا اصــطلاح علمــی «
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Nervesه نظـر » شناخته شده و در زوج دوم اعصاب دمـاغی قـرار دارد، بـ
شـود، پيشينيان در زوج اول و دوم کـه عصـب شـامّه نيـز از آن منشـعب می

مشترک اسـت؛ و عصـب محـرک عضـلات چشـم کـه امـروزه بـا اصـطلاح 
»oculomotoriusبندی باشــد، در تقســيم» شــناخته شــده و در زوج ســوم می

شـود، پيشينيان در زوج اول و دوم که اعصاب اشتياقی هم از آن منشعب می
دانيم که مبدأ عصب محرک چشم مغـز وسـطی اسـت. تفـاوت ارد؛ میقرار د 

تـوان بـه صـورت جـدول تشريح اعصاب چشمی در طب قديم و جديـد را می
  زير ترسيم و مقايسه کرد:

  
  

  نام اعصاب دماغی (مغزی)  زوج
Cranial Nerves  بندی  تقسيم   مبدأ

  منصور 

  عصب شامه  اول
N. Olfactorius  زوج اول  لوب قدامی مغز  

  عصب باصره  دوم*   وج دومز
N. Opticus  لوب قدامی مغز  

  عصب محرک چشم  سوم* 
N. Oculomotorius زوج اول  مغز وسطی  

  عصب تروکلار (اشتياقی)   چهارم*   زوج دوم
N.Trochlearis  مغز وسطی  

  عصب سه قلو يا سه شاخه   پنجم
N. Trigeminus 

مغز وسطی، پل  
دماغی، 

النخاع و  بصل
  های اولين تاريشه

سومين نخاع  
  گردنی

  زوج سوم
  زوج چهارم 

  عصب برون گردانندۀ چشم  ششم* 
N. Abducens زوج دوم  پل مغزی  

  عصب صورتی   هفتم
N. Facialis  زوج سوم  پل مغزی  

  زوج پنجم

  تعادلی -عصب شنوايی  هشتم
N. Vestibulocochlearis زوج پنجم  پل مغزی  

  حلقی  -عصب زبانی  نهم
N. Glossopharyngeus زوج ششم  لنخاعا بصل  

  مغزی (واگ)  - عصب ريوی  دهم
N. Vagus زوج سوم  النخاعبصل  

  زوج ششم

عصب اسپينال يا شوکی   يازدهم
  زوج ششم  نخاع   (فرعی)
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N. Accessorius 

  عصب زير زبانی   دوازدهم
N. Hypoglossus زوج هفتم  النخاعبصل  

  * اعصاب مربوط به چشم.

  

  

  )۶تصوير شمارۀ (

  

  

  

  )٧( تصوير شمارۀ
  

  

  

  )٨تصوير شمارۀ (
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  )١تصوير شمارۀ (
  

بن اسـحاق در در تصاويری که از کتاب «العشر مقالات فی العـين» حنـين
دست است، ضمن ترسيم کامـل طبقـات و رطوبـات و روح باصـره در همـۀ 

خــوريم کــه از دو جانــب وارد تصــاوير، بــه اعصــاب شــاخک ماننــدی برمی
کنند. در يکی از دور ملتحمه را احاطه میشوند و دورتاقسمت خلفی چشم می

) مجــرای روح باصــره نيــز ترســيم شــده و نــام ۶تصــاوير (تصــوير شــماره 
مجرای نور مغزی بـر آن قيـد شـده اسـت؛ و دو عصـب شـاخک ماننـد گويـا 

  ).٩و  ٨و  ٧هستند (تصاوير شماره  ١همان اعصاب محرک چشمی
الابدان، بـه تشـريح منصور نيز در تصوير مطروحه در مقالـۀ دوم تشـريح

پــردازد و در تشــريح اعصــاب بينــايی (باصــره) و اعصــاب بــدن انســان می
بندی اعصاب محـرک چشـمی، آنهـا را بـه ترتيـب در زوج دوم و اول تقسـيم
  ).١٠کرده و هر زوج را به رنگی متمايز ترسيم کرده است (تصوير شماره 

 
1. oculomotor 
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  )١٠تصوير شمارۀ (

ر تشـريح قــديم، عضـلات چشــم، تصـاوير تشــريح عضـلات چشــم: د  -٢-٢
شامل دوازده عضله هستند: نه عضله در چشم و سه عضله در جفن (پلک). 

بن اسـحاق در تصوير زير کـه از کتـاب «العشـر مقـالات فـی العـين» حنـين
  ).١١است، نهُ عضله چشم ترسيم شده است (تصوير شمارۀ 

  

  

  )١١تصوير شمارۀ (

اشـاره شـده اسـت. ايـن   ١در طب جديـد، هفـت عضـله خـارجی کـرۀ چشـم 
عضلات شامل يک عضله برای پلک فوقانی بـه نـام عضـله بالابرنـدۀ پلـک 

و شش عضله برای کرۀ چشم است. از شش عضلۀ اخير چهار عـدد   ٢فوقانی

 
1. Extrinsic 

2. M. Levatorpalpobralsup 
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ــه  ١بــه عضــلات راســت  (فوقــانی، تحتــانی، داخلــی و خــارجی) و دو عــدد ب
  باشند.(فوقانی و تحتانی) موسوم می ٢عضلات مايل
ت آنهـا بـا   در تصوير مزبور، جايگاه عضلات چشم مشـخص شـده و لحميـّ

خطوط سرخ مورب متوالی ترسيم شده و داخل شکل بيضی، کلمه «عضله» 
  نوشته شده است.

(پلك): فوقاني، راست و چپ ترسيم شده   نيز سه عضلة جفن  در حاشية راست آن 

  است.

اعصاب محرک عضلات مؤخّر چشمی که در شکل مزبور به رنـگ سـياه 
کـه  ٣ای از عصـب زوج يـا اکولوموتـورا حواشی سرخ ترسـيم شـده، شـاخهب

شـود. آيد. عصب سـوم مغـزی دو شـاخه میعصب سوم مغزی به حساب می
دهی شاخه فوقانی عضلات بالابرندۀ پلک و عضلۀ راست فوقـانی را عصـب 

کند. شاخۀ تحتانی عضلات راست داخلی، راست تحتـانی و مايـل تحتـانی می
  کند.یدهی مرا عصب 

الابدان، ضمن برشمردن تعداد عضـلات صـورت، در مقاله سوم از تشريح
عضلات چشم و پلک را جمعاً دوازده عضله قيد کرده اسـت کـه «هـر يکـی 
(بالا و پايين) شش عـدد، چهـار محرکنـد بـه جوانـب اربعـه و دو بـه فقـرات 

 کنـد»ای است که ضبط سر عصبۀ مجوفه میافتاده؛ ورای نهُ عضله، عضله
  ).١٢(تصوير شماره 

  

  

  )١٢تصوير شمارۀ (

  شناسی و فيزيولوژی:ج) تصاوير مربوط به آسيب

ــتين و مهم ــی در چشمدر نخسـ ــاب فارسـ ــرين کتـ ــوان تـ ــا عنـ ــکی، بـ پزشـ
 

1. M. Rectus 

2. M. oblique 

3. Ocolomotor 
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 ۴٨٠«نورالعيون» از ابوروح جرجانی (زرين دست) که از سدۀ پنجم (سال 
زی شـده، تنهـا ريـهـ. ق) به يادگار مانده، و اساس آن بر سـؤال و جـواب پی

شـود کـه از نسـخه کتابخانـۀ شناسی بينـايی مشـاهده میيک تصوير در آسيب 
شـود (تصـوير ق، ذيلاً آورده می ٧-۶)، کتابت سدۀ ٣٠٩دانشگاه تهران (ش  

پردازد و بينی می). اين تصوير به بررسی علل دوربينی و نزديک١٣شماره  
موضــع تقــاطع  دانــد کــه بــرســبب آن را غلظــت و لطافــت روح باصــره می

شـود تـا فـرد گذارد و سـبب میاعصاب بينايی در قسمت خلفی چشم تأثير می
  بين شود، يا چيزی خُرد را نيک بيند و بالعکس.دوربين يا نزديک

  

  

  )١٣تصوير شمارۀ (

اين تصوير بسيار ساده و ابتدايی است و بيشتر به يک طـرح شـباهت دارد 
ضـمن آن کـه فيزيولـوژی اعصـاب تا يک تصوير از چشم يا جزئـی از آن؛  

  شود.خلفی چشم نيز از آن استنباط می
در دو تصــوير ديگــر نيــز کــه از کتــاب «جوامــع جــالينوس فــی الامــراض 

ــة ــه در فــی العــين» آورده می الحادث ــه طــرح عــوارض حادث شــود، صــرفاً ب
وار، هـر اعصاب و ديگر اعضای چشـم و بيماريهـای ناشـی از آن، فهرسـت 

دايره آورده شـده و بـه بيماريهـايی چـون کـوچکی چشـم، کدام در ضمن يک  
بينـی، دوربينـی و بينی و بزرگسرخی و زردی، خشـکی و رطـب، کوچـک

  ).١۵و  ١۴بينی و غيره اشاره شده است (تصوير شماره نزديک
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  )١۴تصوير شمارۀ (
  

  

  

  )١۵تصوير شمارۀ (
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  :د) تصاوير مربوط به فرايند بينايی توسط چشم و کيفيت آن

يکی از تصاوير بسـيار معروفـی کـه در آن بـه مبحـث بينـايی توجـه شـده، 
هيـثم در هيـثم موجـود اسـت. ابنتصويری است که در کتاب «المنـاظر» ابن

توصيف ابزار حس بينايی، يعنی چشم، عملکرد بخشهايی از ساختمان آن را 
ژه در تری در بينايی، به ويـمورد توجه قرار داده که از ديدگاه وی نقش مهم

های تشـريحی محـض اند؛ و از ايـن رو جنبـهانتقال تصـاوير بـه مغـز داشـته
  ساختمان چشم را در نظر نگرفته است.

هيثم در اين تصوير، گفتار خود را با توصيف دو عصبی آغاز کرده که ابن
گردنـد، و سـپس بـه سـوی يکـديگر آمـده، بـه هـم از نيمکرۀ مغـز خـارج می

گيرند. هرکدام به سـوی يکـی ز يکديگر فاصله میرسند و آن گاه دوباره امی
روند و از راه سـوراخی در حفـره چشـمی بـه چشـم راه های چشم میاز کره

 گيرنـد، و در ايـن جـا بـه ملتحمـهيابند و مانند يک قيـف آن را در بـر میمی
  شوند.(صلبيه) متصل می

های بينايی در جهت معکوس (از چشم به مغـز) چنـين اسـت: مسير عصب 
اعصاب بينايی هـر دو چشـم پـس از خـروج از صـلبيه و جـدا شـدن از کـرۀ 

رسـند. در اينجـا بخشـی از به هـم می  ١چشم، در محلی به نام کياسمای بينايی

گـردد. نتيجـه عصب هر دو چشم با بخشی از عصب چشم ديگـر مجتمـع می
هايی از ايـن اعصـاب تلاقی اعصاب بينايی در کياسما آن است که اگر رشته

ت در محل کياسما قطع شوند، نيمۀ کناری ميدان ديد هر يک از دو چشم درس
گردد. هر يک از دو شاخۀ اعصاب بينايی پس از عبـور از کياسـما زايل می

و از آنجا به کرتکس بينايی  ٢به بخشی از تالاموس به نام جسم زانويی جانبی

  رود.کرۀ مغزی میدر سطح پسين هر نيم
ئی تنها هنگامی برای چشم قابـل رؤيـت اسـت کـه هيثم، شی مربه نظر ابن

پرتوهای نور گسيل شده، از آن شی در داخل مخروطی قرار گيرد کـه رأس 
اش سوراخ عنبيه (مردمک) باشد؛ زيرا بـرای آن آن در مرکز چشم، و قاعده

بايست از هـر نقطـه در سـطح که احساس بينايی در جليديه حاصل گردد، می
دالمرکز ن شکسـت در پردهشی مرئی پرتوی نـوری بـدو هـای کـروی و متحـّ

چشم نفوذ کند تا در راستای قايم به سطح جليديـه برخـورد نمايـد، و از نظـر 
گنجـد و رؤيـت هندسی، همه اين راستاهای قايم در داخل مخـروط شـعاع می

يافتۀ شی مرئی در بيرون از مخروط شعاع تنها از طريق پرتوهـای شکسـت 
  پذير است.امکان های شفاف چشمنور در پرده

در اين تصوير بيش از آن که به تشريح طبقات و رطوبـات چشـم پرداختـه 
 

1. Optic chiasm 

2. Lateral geniculate body 
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شود، به فرايند حس و ادراک بينـايی توجـه شـده و ايـن کـه اعصـاب بينـايی 
رسـانند مبصورات و ادراکـات مرئـی را بـه کـدام قسـمت مغـز و چگونـه می

  ).١۶(تصوير شماره 

  

  

  )١۶تصوير شمارۀ (

الگود، سيريل، تاريخ پزشکی ايران و سرزمينهايی خلافـت   :منابع بخش دوم
ش؛ همـو، طـب در   ١٣٧١شرقی، ترجمه باهر فرقـانی، تهـران، اميرکبيـر،  

ش؛  ١٣۵٧دورۀ صفويه، ترجمه محسن جاويـدان، تهـران، دانشـگاه تهـران، 
دسـت)، نورالعيـون، نسـخه خطيکتابخانـه دانشـگاه جرجانی، ابـوروح (زرين

النفايس، الدين، مجمعق؛ حموی، سالک  ٧-۶کتابت سدۀ    ،٣٠٩تهران، شماره  
نسخه خطيکتابخانه مجلس شورای اسلامی (از مجموعۀ سنای سابق)، شماره 

ق؛ دفاع، علی عبدالله، پزشکان برجسته   ١٠١٢-١٠٠٠، کتابت سنوات  ٣۶٠
بن احمد بهنام، تهران، پژوهشگاه علـوم در عصر تمدن اسلامی، ترجمه علی

بن عباس، التصريف لمن عجـز ش؛ زهراوی، ابوالقاسم خلف  ١٣٨٢انسانی،  
عن التـأليف، ترجمـه احمـد آرام و مهـدی محقـق، تهـران، مؤسسـه مطالعـات 

ــريح ١٣٧۴اســلامی،  ــد، تش ــدبن احم ــوربن محم ــيراز، منص الابدان، ش؛ ش
ــگ ــف بي ــحيح يوس ــاير اســلامی،  تص ــع ذخ ــاپور، قــم، مجم ش؛  ١٣٨۶باب
ش؛   ١٣٧٨يکدان اسلامی)، تهران، روزنـه،  هيثم (فيزطباطبائی، صالح، ابن

پزشـکی)، نسـخه پزشکی (شـامل هشـت رسـالۀ عربـی در چشممجموعه چشم
ق؛   ۵٩٢طـب، کتابـت سـنۀ    ١٠٠خطی کتابخانه تيمور پاشا، قاهره، شـماره  

العين و المــوجز)، نســخه خطيکتابخانــۀ مجلــس مجموعــه طبــی (فــی تشــريح
ق؛ مؤلف نامعلوم،  ٨٧۶سنۀ  ، کتابت پيش از۶٢۶۴شورای اسلامی، شمارۀ  

بديعات اختياری در شرح اختيـارات بـديعی، تصـحيح يوسـف بيـگ بابـاپور، 
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)، تهران، مرکز پژوهش کتابخانـه مجلـس ٢(در: گنجينۀ بهارستان، پزشکی  
  ش. ١٣٨۶شورای اسلامی، 

  فهرست تصاوير مقاله تصاوير تشريح چشم:

سـخه خطـی کتابخانـه النفـايس، نالدين، مجمع: از حمـوی، سـالک١تصوير  
، کتابــت ٣۶٠مجلــس شــورای اســلامی (از مجموعــۀ ســنای ســابق)، شــماره 

  ق؛(متعلق به رساله تذكره الكحالين علي بن عيسي) ١٠١٢-١٠٠٠سنوات 
النفــايس، نســخه خطــی کتابخانــه الدين، مجمع: از حمــوی، ســالک٢تصــوير

، کتابــت ٣۶٠مجلــس شــورای اســلامی (از مجموعــۀ ســنای ســابق)، شــماره 
  ق؛ (رساله في تشريح العين، نجيب الدين سمرقندي) ١٠١٢-١٠٠٠سنوات 

العين و الموجز)، نسخه خطيکتابخانۀ : مجموعه طبی (فی تشريح٣تصوير  
ق؛(تصوير   ٨٧۶، کتابت پيش از سنۀ  ۶٢۶۴مجلس شورای اسلامی، شمارۀ  

  متعلق به رساله في تشريح العين، نجيب الدين سمرقندي)
از مجموعـه اهـدايي   ٣۵٢ي پزشـكي بـه شـماره   : مجموعه خطـ۴تصوير  

طباطبايي، (نتعلـق بـه رسـاله بـديعات اختيـاري در شـرح اختيـارات بـديعي، 
  مولف ناشناخته). 

پزشــکی (شــامل هشــت رســالۀ : از مجموعــه چشم١۵و  ١۴و  ۵تصــاوير 
پزشکی)، نسخه خطـی کتابخانـه تيمـور پاشـا، قـاهره، شـماره عربی در چشم

ق؛ (اين تصوير مربوط به جوامع جالينوس فـي  ۵٩٢ طب، کتابت سنۀ  ١٠٠
  امراض حادثه في العين، ترجمه حنين بن اسحاق است)

پزشــکی (شــامل هشــت : از مجموعــه چشم١١و  ٩و  ٨و  ٧و  ۶تصــاوير 
پزشـکی)، نسـخه خطـی کتابخانـه تيمـور پاشـا، قـاهره، رسالۀ عربی در چشم

بوط به العشر مقالات ق؛ (اين تصوير مر  ۵٩٢طب، کتابت سنۀ    ١٠٠شماره  
  في العين حنين بن اسحاق است)

: از تشــريح الابــدان منصــوري، نســخه شخصــي از ١٢و  ١٠تصــاوير 
  مجموعه يوسف بيگ باباپور، اهدايي به كتابخانه مجلس شوراي اسلامي.

دســت)، نورالعيــون، از نســخه : از: جرجــانی، ابــوروح (زرين١٣تصــوير 
  ق؛ ٧-۶، کتابت سدۀ ٣٠٩ره خطی کتابخانه دانشگاه تهران، شما

: برگرفته از كتاب: دفـاع، علـی عبـدالله، پزشـکان برجسـته در ١۶تصوير  
بن احمـد بهنـام، تهـران، پژوهشـگاه علـوم عصر تمدن اسلامی، ترجمه علـی
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